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 قرآن مبین 




 (۱۵)
سوره کافرون 

یاسر محدّث مجتهدی



بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره 1افرون 

در شـأن نـزول سـوره ي کافـرون روایات بسیار، بـا مـضمونِ مـشابهی وجـود دارد، که فـقط در بعضی از جـزئیات بـا هـم تـفاوت 

دارنـد. اصـل مـطلب این بـوده اسـت که پـس از شیوع اولیه ي اسـلام، بـزرگـان قـریش احـساس خـطر کردنـد، آن هـا گـمان کردنـد 

که می تـوانـند در مـراحـل اولیه جـلوي رشـد اسـلام را بگیرنـد. عـده اي از ایشان که در مـنابـع اسـامی نـام آن هـا هـم ذکر شـده 

اسـت نـزد پیامـبر آمـدنـد؛ و پیشنهادي بـه ایشان دادنـد. گـفتند محـمد تـو آن چـه را می پـرسـتی بـپرسـت، مـا هـم مـعبود خـودمـان را 

پـرسـتش می کنیم، و هـر کدامـمان مـعبود دیگري را هـم بـپرسـتیم. تـا در دین مشـترك شـویم. اگـر مـعبود مـا بهـتر از مـعبود تـو 

بود، تو هم از او بهره مند خواهی شد، و اگر معبود تو بهتر بود، ما نیز از او بهره مند می شویم. 

یک نمونه از روایات شأن نزول نقل می شود:  

عَـنْ سَعیِدِ بْـنِ میِنَا عَـنْ غیَرِْ واَحِـدٍ مِـنْ أَصْـحَابِـه أنََّ نَـفرَاً مِـنْ قُـرَیْشٍ اعْـترََضُـوا الرـَّسُـولَ (صلی الـله علیه و آلـه) مِـنهُْمْ عتُبْهًَُْ بْـنُ رَبیِعهًََْ وَ 

أُمیََّهًُْ بْـنُ خَـلَفٍ وَ الْـوَلیِدُ بْـنُ المُْغیِرَهًِْ وَ الْـعَاصُ بْـنُ سَعیِدٍ فَـقَالُـوا یَا محَُـمَّدُ (صلی الـله علیه و آلـه) هَـلُمَّ فَـلنَْعبُْدْ مَـا تَـعبُْدُ وَ تَـعبُْدُ مَـا نَـعبُْدُ 

فنََشْـترَکُِ نَـحنُْ وَ أنَْـتَ فیِ الأَْمْـرِ فَـإنِْ یَکنُِ الَّـذِی نَـحنُْ عَلیَهِْ الحَْـقَّ فَـقَدْ أَخَـذتَْ بحَِـظِّکَ مِـنهُْ وَ إنِْ یَکنُِ الَّـذِی أنَْـتَ عَلیَهِْ الحَْـقَّ فَـقَدْ أَخَـذنَْـا 

بحَِـظِّنَا مِـنهُْ فَـأنَْـزَلَ الـلَّهُ تَـبَارکََ وَ تَـعَالیَ قُـلْ یا أَیُّهَا الْکافِـرُونَ لا أَعْـبُدُ مـا تَـعبُْدُونَ وَ لا أنَْـتُمْ عـابِـدُونَ مـا أَعْـبُدُ إِلیَ آخِـرِ الـسُّورَهًِْ ثُـمَّ مَشیَ 

أُبیَُّ بْـنُ خَـلَفٍ بِـعظَْمٍ رَمیِمٍ فَـفتََّهُ فیِ یَدِهِ ثُـمَّ نَـفخَهَُ وَ قَـالَ أَ تَـزْعُـمُ أنََّ رَبَّکَ یحُیْیِ هَـذاَ بَـعْدَ مَـا تَـرَی فَـأنَْـزَلَ الـلَّهُ تَـعَالیَ وَ ضَـربََ لَـنا مَـثلَاً وَ 

نَسِیَ خَلْقهَُ قالَ منَْ یحُْیِ الْعظِامَ وَ هِیَ رَمیِمٌ قُلْ یحُیْیِهَا الَّذِی أنَْشَأهَا أَوَّلَ مرََّةٍ وَ هوَُ بِکُلِّ خَلقٍْ عَلیِمٌ إِلَی آخرِِ السُّورَهًِْ. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۴۲۴ 
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بـا تـوجـّه بـه واقـعه ي فـوق کامـلاً روشـن اسـت که آن هـا اصـلاً تـصوّري از خـدایی که پیامـبر مـعرّفی می کرد نـداشـتند. در نـهایت 

او را مـانـند مـعبود هـاي خـود می دانسـتند. و بـه همین جهـت حـاضـر بـودنـد شـراکت در تـعبّد را نیز بـپذیرنـد. بـه عـلاوه آن هـا خـود 

می دانسـتند که هیچ کاري از مـعبودهـایشان بـر نمی آید؛ در نتیجه فـقط دیدگـاهی مـادّي داشـتند، و نمی خـواسـتند بـه واسـطه ي 

شیوع بیشتر اسـلام جـایگاه مـادّي شـان بـه خـطر بیفتد. بـا خـود فکر می کردنـد اگـر اسـلام بـه صـورت احـتمالی هـم رشـد پیدا 

کرد، بـه جهـت پیشنهادِ شـراکتی که داده انـد سـرشـان بی کلاه نمی مـانـد. دقـّت در شـأن نـزول فـهم این سـوره را روان تـر خـواهـد 

کرد. 
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ 

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافرُِونَ، لاَ أَعبُْدُ مَا تَعبُْدُونَ، وَلاَ أنَتُْمْ عَابِدُونَ مَا أَعبُْدُ، وَلاَ أنََا عَابِدٌ مَا عبََدْتمُْ، وَلاَ أنَتُْمْ عَابِدُونَ مَا أَعبُْدُ، لَكُمْ  

دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. 

کفر: 

مقاییس: هو الستر و التغطیة، یقال لمن غطّی درعه بثوب: قد کفر درعه. 

التحقیق: هــو الـرـّد و عــدم الإعــتناء بشیء و مــن آثــاره الــتبرّی، المحــو، التغطیة. و مــن مــصادیقه الـرـّد وعــدم الإعــتناء بــالانــعام و 

الاحسان، الرّد و عدم الإعتناء و التوجهّ الی الحقّ فی أیّ مرتبة کان.  

پوشاندن، به همین جهت به کسی که خود را در لباس می پیچد می گویند کفر. (مقاییس) 

عبد: 

مـقاییس: اصـلان، کأنّـهما مـتضاداّن، و الاول مـن ذینک الاصلین یدلّ علی لین و ذلّ، و الآخرـ علی شـدة و غـلظ. فـالاول الـعبد و هوـ 

المملوک. 

التحقیق: هو غایة التذلّل فی قبال مولی مع الاطاعة و هذا المعنی یکون بالتکوین او بالاختیار او بالجعل.  

فالاول: إِنْ كُلُّ منَْ فِي السَّماواتِ وَ الأرَْضِْ إِلاَّ آتِي الرَّحْمنِ عبَْدا؛ً 

والثانی: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيِمِ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافرُِونَ، لا أَعبُْدُ ما تَعبُْدُون؛َ  

و الـثالثـ: ضرَـبََ الـلَّهُ مَـثلَاً عَـبْداً ممَْـلوُكـاً لا يَـقْدرُِ عـَلى شَـيْءٍ وَ مَـنْ رزََقْـناهُ مِـنَّا رزِْقـاً حَـسنَاً فهَـوَُ يـُنْفقُِ مـِنهُْ سرِـاًّ وَ جهَرْـاً هَـلْ يَسْـتوَُونَ الحَْـمْدُ 

لِلَّهِ بَلْ أَكثْرَهُُمْ لا يَعْلَموُنَ. 

فـالـعبودیة الحقیقیة هوـ تـطابـق الـتعبّد الاختیاریّ  التشـریعیّ الـعبودیة التکوینیة، فـالتشـریع لازم ان یطابـق التکوین و لا یلزم الـتضاد 

بینهما و یفوت الغرض المقصود من التکوین و الخلق. و اعبد ربکّ حتّی یأتیک الیقین.  
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و الـصالحـون المخـلصون المـقربـون مـن اخـتار الـعبودیة لـله عـزّوجـل و خـضع بـتمام الـذلّـة و الخـضوع فی قـبال جـلالـه و عـظمته و وصـل 

بالفناء و محو الانانیةّ الی رفیع مقام التوحید المطلق. 

تـذلـّل هـمراه بـا نـرمی و خـضوع، مـملوك در میان اعـراب بـه جهـتِ همین لـحاظ مـعنایی اسـت. در بـرخی لـغت نـامـه هـا مـانـند 

التحقیق اطاعت را هم در معنا لحاظ کرده اند. 

عبادت در سه ساحت قابل تصوّر است:  

1. تکوین: مانند إن کلّ من فی السماوات و الارض الّا آتی الرّحمن عبدا 

2. اختیار: مانند: لا أعبد ما تعبدون/ یا قوم اعبدوا االله. 

3. جعل: مانند:  ضرب االله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. 

دین: 

مقاییس: أصل واحد الیه یرجع فروعه کلهّا، و هو جنس من الانقیاد و الذّل. فالدّین: الطّاعة. 

التحقیق: هو الخضوع و الانقیاد قبال برنامج أو مقررات معینّة. 

شـاکله ي دین حـال انقیاد، خـاکساري و ذلـّت اسـت، امـتثال و اطـاعـت نتیجه ي این حـال اسـت. اطـلاق بـه روز جـزاء و حـساب 

نیز از مصادیق همین معنا می باشد. بنابراین دو رکن در معناي دین معهود است:  

1. خضوع و انقیاد 

2. در قبال برنامه اي مدوّن و مشخّص بودن 
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سـفارشی که در این سـوره بـه پیامـبر شـده اسـت، سـازش نکردن بـا کفّار اسـت. روشـن اسـت که گـفتار بـت پـرسـتان آن قـدر 

کودکانـه بـود که نیازي بـه پـاسـخ نـداشـت؛ و بـاز روشـن اسـت که پیامـبر بـاورشـان فـقط بـه خـداونـد مـتعال اسـت. امـّا بـه پیامـبر 

خطاب می شود که بگو (قل)، و براي این قل یک سوره نازل شده است. این سفارش دو مطلب را نشان می دهد: 

1. اهمیتّ جدایی مسیر پیامبر از باورهاي دوران جاهلیت 

2. فـایده ي گـفتار: بـاور قلبی بـاید گـفته شـود و بـه کلام بیاید. در گـفتار فـواید و اسـراري اسـت که مـا بـه آن آگـاه نیستیم. الـبته 

که بـاید در آن تفکرّ کرد تـا بـه فـضل خـدا دلیلش روشـن گـردد. گـفتار در مـوارد بسیاري در ادیان الهی سـفارش شـده اسـت. 

از تکالیف واجـب گـرفـته تـا اذکار و دعـا و اسـتغفار و … . (بـه تـدریج در سـور بـعدي تـلاش خـواهیم کرد دربـاره ي قـل بیشتر 

تفکرّ کنیم.) 

اکثر مفسّـرین آیات 4 و 5 را تکرار مـعناي آیات 2 و 3 می دانـند. می گـویند لا نفی مسـتقبل اسـت، بـه خـلاف مـا که نفی حـال 

، و وَ لاَ أنََـا عَـابِـدٌ مَـا عَـبَدْتمُْ را یکسان و تکرار هـم مـعنا کرده انـد. بـا  اسـت؛ بـه همین جهـت هـر دو آیه ي لاَ أَعْـبُدُ مَـا تَـعبُْدُونَ

دقتّـ در اسـتعمالات عرـب مـتوجهّـ خوـاهیم شـد که گرـچهـ لا عمـومـاً برـاي نفی اسـتقبال استـ، ولی سیاق کلام نیز در آن نـقش 

دارد. سیاق عـبارات در آیات 2 و 4، بـا آیات 3 و 5 مـتفاوت اسـت. تغییر سیاق بـاید تغییر مـعنا هـم داشـته بـاشـد. بـه عـلاوه که 

در یک سـوره ي کوتـاه بـا شـش آیه، تکرار چـهار آیه مـعنا نـدارد! بـنابـراین لازم اسـت مـداقـّه ي بیشتري در این آیات داشـته 

باشیم.  

ابـتدایی تـرین تـفاوتی که می تـوان قـائـل شـد زمـان عـبارات اسـت. بـا تـوجـّه بـه سیاق کلام می تـوان گـفت آیات 2 و 3 زمـان حـال 

اسـت، و آیات 4 و 5 آینده اسـت. مـراد این اسـت که مـنِ پیامـبر در حـال آن چـه شـما می پـرسـتید را عـبادت نمی کنم؛ و در 

آینده هـم بـنده ي مـعبود شـما نـخواهـم بـود. این امـتداد حـال تـا آینده بـا شـأن نـزول آیات هـم سـازگـار اسـت. الـبته که تـأمـّل بیشتر 

ما را به فضل خدا به معانی عمییق تري نیز خواهد رساند. 
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کفر ریشه اش پـوشـانـدن اسـت. آن هـا حقیقت را می دانسـتند، عین روز بـرایشان روشـن بـود که مـعبودهـایشان هیچ کاره انـد. 

موضوع فقط بهره مندي مالی به واسطه ي فریب مردم است؛ امّا به آسانی آن را می پوشانند. 

عـبد نیز هـمان طـور که بیان شـد دو رکن اصلی دارد. اول تـذلـّل، و دوم اطـاعـت. آن هـا تـذلّـل نـداشـتند چـرا که بـراي بـت هـا فـقط 

در ظـاهـر می شـود خـاکساري کرد، از آن سـو پیامـبر تـذلـّلش قلبی اسـت. اطـاعـت هـم از مـعبودهـاي دروغین نمی تـوان کرد، 

چون وجود ندارند که قابل اطاعت باشند. و از سوي دیگر پیامبر اکرم مطیع خداوند متعال است.  

) بسیار مـهمّ اسـت. مـعناي ظـاهـري روشـن اسـت: روش دین داري مـن بـراي خـودم، و دین داري  آیه ي 6 (لَـكُمْ دِيـنُكُمْ وَلِـيَ دِيـنِ

شما هم براي خودتان.  

مـرزهـا روشـن اسـت، ایمان و کفر فـاصـله اش بسیار آشکار اسـت. این فـاصـله را بـاید بـا وجـود روشنی بیان کرد. خـود دانید که 

به آئین حقیقت در بیایید یا دنباله رو منافع مادي تان باشید. امّا من هرگز به آئین شما در نخواهم آمد.  

عـده اي گـفته انـد این کریمه دلیلی بـر ابـاحـه ي کفر نیست؛ ونمی خـواهـد کفر را جـائـز بـشمارد. امـّا مـراد آیه روشـن اسـت، آیه 

نمی خـواهـد کفر را جـائـز بـشمارد؛ قـرآن و پیامـبر اکرم بـراي رهـایی خـلق از کفر آمـده انـد. مسـلک کفر نـاپـسند اسـت، این 

نـاپـسندي روش تـمامی ادیان بـراي رهـایی انـسان هـا از خـودپـرسـتی اسـت، و در آن شکّی نمی بـاشـد. امـّا صـحبت کریمه 

دربـاره ي مـعارف نیست؛ دین روش زنـدگی اسـت. بـه کفّار بـاید حـقایق را گـفت، این که چـه مسیري را در پیش می گیرنـد بـه 

خـودشـان مـربـوط اسـت. نـهایت سیر پیامـبر، و بـه کلّی سیر انبیاء بیان می شـود، بیش از این نـه لازم اسـت نـه ثـمري دارد. کسی 

که حقیقت را باور نمی کند، تغییر اجباري روش زندگی چه سودي برایش دارد؟! 

این صـراحـت چـرا تـوسـّط عـلماي دین انکار می شـود؟ اگـر مـنفعت شخصی در کار نـباشـد، تـنها دلیل تـعصبّ اسـت، و این 

خود مصداق تامّ جهالت است؛ دقتّ بفرمایید. 
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مداقهّ اي بیشتر در معناي فوق: 

در مـعارف ابـاحـه و اجـبار هـر دو بی مـعنا اسـت، در سـوره ي  مـریم، آیه 93 آمـده اسـت: إنِْ كُـلُّ مَـنْ فِـي الـسَّماواتِ وَ الأرَْضِْ إِلاَّ 

آتِـي الرـَّحْـمنِ عَـبْداً، هـمه ي انسـان هـا و مـوجـودات، عـبد او و قـائـم بـه او هسـتند. این مـعرفـت در نـهاد هـمه ي مـوجـودات خـصوصـاً 

انـسان قـرار گـرفـته اسـت؛ خـودبینی که نـمودش مـحبتّ بـه دنیا اسـت، پـرده اي بـر آن افکنده اسـت؛ که مـعناي بـارز کفر اسـت. 

کافـر حقیقت را می پـوشـانـد، امـّا نمی تـوانـد حقیقت را تغییر دهـد، چـرا که دسـترسی بـه آن نـدارد. چـه در مسیر رشـد بـاشـد، و 

چـه سـقوط، حقیقت عـوض نـخواهـد شـد. انـسان می تـوانـد بـا مـراجـعه بـه نـهادش (فـطرت)، یا انبیاء این پـرده را کنار بـزنـد. اگـر 

چنین کرد مسیر زنـدگیش در راسـتاي حقیقت، که درك عـبودیت تکوینی اسـت قـرار خـواهـد گـرفـت. وقتی نمی خـواهـد که 

در این مسیر بـاشـد، اجـبار ثـمري نـدارد. بـنابـراین لَـكُمْ دِيـنُكُمْ وَلِـيَ دِيـنِ در اوج اسـتغناء گـفته شـده اسـت. هـر طـور که می خـواهید 

زنـدگی کنید، اجـباري در کار نیست، چـرا که اصـلاً اجـباربـردار نیست. این مـعناي صحیح ربـوبیت و تـربیت اسـت. شـما در 

زنـدگی آزاد و رهـا هسـتید، بـا مـسائـل بسیاري در طـول زنـدگی مـواجـه خـواهید شـد، فـراز و فـرودهـاي بسیاري پیش خـواهـد 

آمـد. این اتـفاقـات بـه مـرور شـما را بـه لی دین خـواهـد رسـانـد. خسـته که شـدید دسـت از کفر بـرمی دارید، و حقیقت را که از 

آن غافل شده اید، درخواهید یافت.  

)) نبیّ  بـا وصـف فـوق این سـوره لـطافـت فـوق الـعاده اي خـواهـد یافـت. تبعیت که در کنار مـحبتّ قـرار گیرد در دایره ي ((لیَ

اکرم قرار خواهد گرفت. همان طور که سلمان منّا اهل البیت شد. به بیان شیرین مرحوم علّامه:  

من خسی بی سرو پایم که به سیل افتادم       او که می رفت مرا هم به دل دریا برد 

آن وقـت اسـت که خـودي در میان نـخواهـد مـانـد. یک پـارچـه انـسان غـرق در حقیقت پیامـبر می شـود. این نـحوه تـربیت خـاصّ 

خداوند متعال است، و شیرازه ي آن محبتّ است. و لا یُمكنُِ الفرارُ منِْ حكومتَكَِ. 
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در نهایت روایتی درباره ي فصیلت این سوره نقل نماییم.  

عَـنْ عَـمرِْوبْـنِ أَبیِ نَـصرٍْ قَـالَ: قُـلتُْ لأَِبیِ عَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) الرـَّجُـلُ یَقوُمُ فیِ الـصَّلاَهًِْ فیَرُِیدُ أنَْ یَقرَْأَ سُـورَهًًْ فیََقرَْأُ قُـلْ هُـوَ الـلهُ أَحَـدٌ وَ 

قُلْ یا أَیُّهَا الْکافرُِونَ فَقَالَ یرَْجِعُ منِْ کُلِّ سوُرَهًٍْ إِلَّا منِْ قُلْ هوَُ اللهُ أَحَدٌ وَ منِْ قُلْ یا أَیُّهَا الْکافرُِونَ.  

الکافی، ج۳، ص۳۱۷ 

عـظمت این سـوره در روایت فـوق بـه روشنی بیان گـردیده اسـت. مـتأسـفانـه مـا سـور کوتـاه قـرآن را بـا محـمل هـاي بی ربـط از 

معانی اصلیشان دور کرده ایم. 
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